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حَيمِ» ِّا حمنِ َّا االلهِ مِ ِ»
کیست؟ واقعی زرنگ

می شود گران که بعداً تا بخرد کیِ را چیزي چه می داند که کسی به معمولاً انسان ها عموم میان و عرف در
مدارج و کنکور خوب رتبه تا می زند خودش خوشی هاي و تفریح ها از که کسی به یا زرنگ. می گویند ببرد، سود
است خوب کیست؟ انسان زرنگ ترین حقیقتاً شما نظر به ولی می شود. اطلاق باهوش و نابغه کند، کسب را علمی
ااسِ «اََسُ می فرمایند: سؤال این جواب در ایشان بپرسیم. (علیه السلام) علی امیرالمؤمنین، از را سؤال این که
و می کند مرگ یاد همه از بیش که است کسی انسان ها، 2 کَیسِ ترین انسان ها، زرنگ ترین «.۱ وْتِ َ ْِ راً

ْ
ذِک ْُ أشَدُّ

دارد. چشمش جلوي را مرگ
«زرنگی هاي عنوان تحت خورد رقم بحثی و شد 3 تفحصی روایات و آیات در تعبیرات، این گونه مناسبت به
گونه دو که است آمده (علیهم السلام) طهارت و عصمت اهل بیت روایات در که است همان قضیه سِرّ دینی».

هستند. آخرتی و دینی زرنگ هاي که کسانی و دنیایی اند زرنگ که کسانی داریم؛ زرنگ
مسائل براي که است کسی واقعی زرنگ «.۴ الآخِرَةِ ِّسُ َ

 س، الکَیِّ «إنمّا فرمود: (علیه السلام) معصوم امام
عنوان همین با زمینه این در کتابی حقیر، این قلم به و متعال خداي لطف به باشد. زرنگ دینی و آخرتی
موردتوجه دینی زرنگی هاي این مصادیق به زودي و است طبع دست در الحمدالله که شد نوشته دینی» «زرنگی هاي
همگان از بیشتر که است کسی مردم زرنگ ترینِ ااس»، «اََسُ گرفت. خواهد قرار کتاب این خوانندگان دقت و

باشد. مرگ یاد
آن مقدمات و اختیاري مرگ

می میرد و می دهد دست از را خود جان زندگی، مدتی از بعد انسان که می فهمیدیم این گونه همیشه ما را مرگ
مرگ زرد، مرگ اخضر، مرگ یا سبز مرگ مرگ، نوع چهار ما، اسلامی عرفان در اما «.۵ ٱَوتِ ةُ َ H ِPذَا س G َG ُّُ» که
مقدمه هایی که داریم هم اختیاري مرگ قهري، مرگ به جز واقع در برمی شمرند. را سیاه مرگ و احمَر مرگ یا قرمز
«َ ْGَا «موت ر»، اَحمَْ «موت ضْ»، َ ْَا «موت نام هاي با را هستند مقدمه اختیاري مرگ براي که مرگ هایی دارد.

می شناسیم. اَسْوَد» «موت و
سفید مرگ

را خود خوراك شهوت بتواند انسان که این و شراب» و طعام «مهار از است عبارت حقیقت در سفید مرگ
وقتی از هستیم، مبتلا آن به ما همه که ما زندگیِ بخش هاي مهم ترین از یکی که هستید مستحضر کند. مدیریت
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ُاْ لاَتُسرِْ و ُاْ اشرَْ و ُاْ
ُ

«ک ماست، 6 شُرب و اَکل مدیریت مرگ، وقت تا می خوریم را مادر شیر و می کنیم باز چشم
یهودي دایه بگیرید، دایه بچه براي خواستید و نداشت شیر مادري «اگر فرمودند: (سلام االله علیه) اسلام پیغمبر ،«۷

می کند. منتقل را صفات شیر ،«۸ َدی ن ََا نَ ِَ» زیرا نگیرید.» نصرانی دایه نگیرید،
انسان اخلاق در خوراك تأثیر

می کردند هرچه که بود بیش فعالی بسیار کودك یک که نوشته اند خود شیرینِ کتاب در دستغیب شهید مرحوم
کسی چه از ببینید که بود فرموده است؟ شده چنین کودك این چرا که پرسیدند عالمی از برنمی آمدند. او عهده از
دو و نکرده اند پیدا دایه اي است، مرده زایمان سر کودك این مادر بودند دیده و کرده کنکاش است؟ خورده شیر
منتقل بچه به می رود، بالا درودیوار از که بز روحیات خاطر، همین به و داده اند بز شیر بچه این به اندي و سال

است. شده
از غیرتت خوردي خوك گوشت اگر می شوي. بی غیرت می گویند چرا؟ نخور، خوك گوشت می گویند ما به

می رود. دست
نامیده اند. ضْ» َ ْَا «موت می شود، تعبیر هدفمند» «گرسنگیِ به آن از عرفان در که را مشروبات و مأکولات تنظیم
(سلام االله علیه) پیغمبر بدهم. خودم به هم گرسنگی مقداري نکنم، شکم بارگی نه تنها من یعنی سفید مرگ پس
باشد. شکمش پرکردن از بدتر که است نکرده پر را ظرفی هیچ انسان «.۹ ْنِهِ َ  ْِ ا شرََّ وَِءً آدَمىٌِّ مَلأ «مَا فرمود:

می کند. جلوه او وجودِ در فراوانی رذیلۀ صفات کرد، عادت سیرشدن این به و شد سیر انسان وقتی
الهی نعمت گرسنگی،

به «به گونه اي نوشته اند: به صراحت حُنیف ابن عثمان به 10 نامه اي در نهج البلاغه در (علیه السلام) امیرالمؤمنین
دستور سه علما 11 لسِان در بنابراین بیاورد.» در بال دید، جُوین خشکِ نان «خود» وقتی که می دهم گرسنگی خود
و بخواب، قو پر روي می خوابی موقع هر کن، میل را غذا خوشمزه ترین می خوردي غذا موقع هر است: آمده
اگر که بده گرسنگی خودت به «آن قدر فرمود: نداریم. توانی چنین ما ذلک»،  دِرُ H َG نا

َ
 «و گفتند: امثال ذلک.

مرد و کن ایجاد کار از خستگی آن قدر خودت براي باشد.» خوراك لذیذترین تو براي می خوري هم خشک «ََنان اگر یا خوابیدي هم سنگ روي می خوابی، وقتی که باش فعال هم تو است فعال خدا که همان گونه و باش کار
که است ریاضت هایی این ها خوابیده اي. قو پر روي گویا خوابیدي، هم خار روي اگر یعنی ،«۱۲ اُعْدَان ََکِ
است. روزه ما دینِ در گرسنگی نوع بالاترین و است الهی نعمت هاي از گرسنگی باشد. آن ها به حواسش باید انسان

الدهر صوم روزه
پیغمبر که داشت عرضه عزیزان به می توان هدیه به عنوان سلم) و آله و علیه (صلی االله اکرم پیامبر از کلامی
عمل نامه در ببینید دادند، دستتان به را عملتان نامه قیامت روز در) (وقتی که کنید کاري «می خواهید فرمود:
این بگیرید، روزه را ماه در روز «سه فرمود: رسول االله. یا بله گفتند است؟» بوده روزه عمر همه آقا این نوشته اند
ماه وسط دهه چهارشنبه اولین قمري، ماه پنجشنبه آخرین قمري، ماه پنجشنبه اولین است. الدهر» «صوم روز سه
دست به را عمل پرونده وقتی قیامت روز کند، مداومت آن بر انسان و بشود گرفته روزه که روز سه این قمري.»

.13 است بوده روزه همیشه گویا انسان که می شود دیده می دهند، انسان
قضاي داشت، مشکل پنجشنبه اي یا رفت، یادش چهارشنبه یک انسان اگر است. مستحب هم آن قضاي بنابراین

برمی خورند. مشکل به ماهیانه عادت نظر از گاهی که خانم ها مخصوصاً بگیرد، را آن
گرسنگی خود به مقداري بتواند انسان اگر «.14 بینی معرفت نور او در تا دار، خالی طعام از «اندرون به هرحال،
می جوشد شکم بارگی همین از که مشکلات از بسیاري از باشد، داشته بند در را شکم و نباشد شکم بنده بدهد،

می یابد. نجات
دْ ََ ثَلاَثٍ، شرََّ وُفيَِ ْ» فرمود: که است سلم) و آله و علیه االله (صلی اسلام گرامی رسول از روایت این
مسائل به مربوط که آنچه شرّ از و زبان شرّ از و شکم شرّ از انسان اگر «.۱۵ ذَبْذَبِهِ وَ هِ ِَق ْَ وَ لَقِهِ ْ Hَ ؛ ُ َّ

ُ
ک َّ اَلشرَّ وُفيَِ

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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موت پس است. بهشت وسط جایگاهش فرد این ،« ُ َّ
ُ

ک َّ الشرَّ وُفيَِ دْ ََ» کند، حفظ را خودش هست، جنسی
کاملاً تا بخورد، هنگام به نباشد، شُبهه ناك باشد، حلال کند، مدیریت را خود خوراك بتواند انسان یعنی اَبیْضَ
بیماري ما، قرنِ بیماري هاي از یکی الان بکشد. غذا از دست است، نشده سیر هنوز تا و نخورد است نشده گرسنه
کند. مدیریت را نکته این نمی تواند بشر چون چرا؟ است. «۱۶ الااض «اُمُ مریضی ها همه براي خود که است چاقی

قاضی مرحوم از خاطره اي
وارد نفر سه که می کنند نقل قاضی آقاي هست. قاضی آقاي مرحوم داستان من، سخنِ بخش این پایان بخش
دومی رفت، خاله خانه اولی نداشت. فامیلی آن ها از نفر یک ولی داشتند؛ فامیل شهر آن در نفر دو شدند. شهري
به داشتند. قرار سفر ادامه براي فردا می شوم. خدا مهمان گفت مسجد، رفت ماند. بی جا سومی و رفت عمه خانه
چه کار ما عمه که گفت دومی کرد، درست چه ما خاله که گفت اولی شد. چه که کردند گزارش رسیدند که هم
گرسنگی صبح به تا شب «ما گفت: کردي؟ چه تو که گفتند خدا بنده این به غذایی! چه و سفره آرایی چه و کرد
زمان آن پیامبرِ به متعال خداي بلافاصله که فرمودند قاضی آقاي مرحوم نشدیم.» پذیرایی خدا خانه در خوردیم،
هَدیه اي گشتیم، خود غیبِ خزانه در «ما بگو: سوم فرد این به و برسان نفر سه این به را خودت که فرستاد وحی
بندگان رمضان ماه در متعال خداي ببینید شما بنابراین کردیم.» مهمان را تو بنابراین نکردیم؛ پیدا گرسنگی از برتر
کند کم من وجودِ در را حیوانیت می خواهد نیَاشام. نخور، می گوید اما است، االله ضیافت ماهِ ماه، می کند. مهمان را

کند. زیاد من وجودِ در را روحانیت و
همدانی حسینقلی ملا از دستوري

هستند. شیعه علماي بزرگان از دو این که کُمپانی مرحوم به دارند نامه اي تبریزي ملکی آقاي جواد میرزا مرحوم
می فرمود: ما استادِ است نوشته است. نوشته آنجا در را عرفان بزرگ استاد همدانی، حسینقلی ملا دستورات مُحَصَل
تنظیمِ اصول، از یکی حیوانیت تقلیل براي بیاید.» بالا او در روحانیت تا کند تقلیل را حیوانیت باید اول «سالک
بتواند که نکند 18 تنَقَُل انسان آن ها بین و عصرگاهان و صبحگاهان وعده غذا، دو می فرموده: ایشان که غذاست

اَبیْضَ. موت از این کند. مدیریت را خود شکم
سبز مرگ

مجلس وارد بعضی ها طاغوت زمان در بودم دیده من نباشد. لباس بندِ در انسان یعنی سبز، مرگ یا اَخْضَر موت
لباس بند در انسان که این نرود! بین از لباسشان اُتوي خط مبادا که برمی گشتند نبود، مبل و صندلی اگر و می شوند
براي گاهی است. اخضر موت همان این باشد، فروشگاه فلان از و 19 برند گران قیمت، که نباشد این بند در نباشد،
پیغمبر به باید مؤمن انسان نه، بخرند! لباس تا می روند ترکیه می کنند، سفر کشور خارج به بعضی ها لباس تهیه
ارزان ترین جنس، نظر از لباسشان عمر، مدت طول در سلم) و آله و علیه االله (صلی اسلام گرامی رسول کند. اقتدا
است. متفاوت بودن لباس قید در با بودن معطر و تمیزي بودند. مدینه انسان پاکیزه ترین تمیزي نظر از ولی بود؛

است. رسیده اَخْضَر موت به این بگذرد، پوشش در قیدوبندها این از توانست انسان اگر
لباس بهترین

که است آن تو لباس بهترین ،«۲۰ ِ االلهَّ عَنِ ََُغ ْIَ 
َ

لا مَا اسِكَ َ ِ ُ ْ َخ» که هست (علیه السلام) صادق امام از تعبیري
حرام شهرت لباس پوشیدنِ می گوید که داریم 21 فقهی فرع یک اصلاً ما حقیقت در نکند. غافل خدا از را تو
است کرده مشغول را خودت هم بیرون، آمدي و پوشیدي شما اگر که لباسی است؟ لباسی چه شهرت لباس است.

می ماند. فرادستی امور از بکند، متوجه فرودستی امور این به را خود ذهن بخواهد انسان اگر را. دیگران هم و
«علیه السلام» امیر حضرت از داستانی

www.rezaitehrani.ir3
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حضرت، درهمی. دو دیگري و درهمی سه یکی خریدند، لباس دو بازار، رفتند قنبر با (علیه السلام) امیرالمؤمنین
می روي منبر بالاي شما ،«۲۲ اس َّَا طُبُ تخَْ وَ رَ َْ ِ

ْ
َا ْعَدُ َ H بِهِ وْلىَ

َ
أ َْا» گفت: قنبر دادند. قنبر به را درهمی سه لباس

گذشته سنی من از هستی، جوان تو فرمودند: حضرت شماست. برازنده لباس این می کنی، سخنرانی مردم براي و
است.

به و درآوردند بود. بلند لباس، آستین یعنی ،«
ُ

» پوشیدند. جا همان و برداشتند خودشان را درهمی دو
و کرد کوتاه هم فروشنده کن» درست کلاه ایتام براي اضافه اش از کن، «کوتاهش گفتند: و دادند مغازه صاحب
سر می خواهم بیا آقا که کرد صدا را حضرت فروشنده، که پوشیدند را لباس حضرت کند. درست کلاه خواست
،« ََِذ ْِ عُ سرَْ

َ
أ َْ

َ ْ
اَلأ فإَِنَّ َُ ماَ

َ
ک دَعْهُ َلَ هُ فَّ

ُ
ک

َ
أ َّَُھ لاَمُ ُَْا الَ ََ» فرمودند: حضرت بگذارم. داخل را لباستان پارچه

این ها. از مهم تر کارهایی داریم، کار خیلی مسافریم، ما کن، رها
عروسی یک بار لباس این با مثلاً باشد، چشم وهم چشمی اهل و باشد موارد این قید در بخواهد انسان این که پس
امیرالمؤمنین نیست. سازگار ما دینیِ مبانی با این ها لباس، این با نمی رود عروسی عمرش آخر تا دیگر رفته،
بیشتر لباس دوتا من ،«۲۳ ِمْرَيْهِ ِ  اهُ َ ْGُد ْِ اكکتَفىَ ِَ إِمَامَكمُْ «إِنَّ نوشتند: حنیف بن عثمان به نامه در (علیه السلام)

می گوییم. اَخْضَر موت را این تمام. نامه و والسلام تابستانی، یک و زمستانی یک ندارم،
سیاه مرگ

کند. تحمل را دیگران آزار بتواند کند، تحمل را خلق اذیت بتواند انسان که است این سیاه، مرگ یا أسود موت
اسلامی فرهنگ در همسایه داري

فرموده اند سلم) و آله و علیه االله (صلی پیغمبر اصحاب که آن قدر است، شده تأکید ما دین در بسیار همسایه داري
همسایه از همسایه ،«۲۴ ثُهُ وَرِّ ُَ هُ نَّ

َ
أ تُ ْََظ حَتىَّ اَرِ

ْ
ِلج ُصِینىِ لُ ِPَ ْ َج زَالَ «مَا می کردیم گمان داشتیم آهسته آهسته که

ساختمان یک در گاهی یعنی نداریم. خبري هیچ خود همسایه از ما غربی، فرهنگ اساس بر متأسفانه می برد. ارث
همدیگر گاهی و می کنند زندگی دیگر هم با است سال بیست می بینید است، شده ساخته آپارتمان واحد بیست که
و غم از باید من و است من همسایه اطراف، از خانه چهل تا نیست. ما دینیِ فرهنگ این نمی شناسند. اصلاً را
تحمل همسایه داري مصادیق از یکی که فرموده اند کنم. کمک او به باید باشم، مطلع او نداشتِ و داشت از او، غصه
بکشی وسط را قانون پاي و کنی دادوبیداد که این دارد، اذیتی و آزار همسایه وقت ها گاهی است. او اذیت و آزار
است. عمودي بود، افقی خانه هاي که قدیم خانه هاي برعکس امروز شهري زندگی هاي که خصوصاً نیست. درست
آمده ام، خدایا بگو خدا راه در شما «آقا فرمودند: شنیدم، (رحمۀ االله علیه) حسن زاده علامه حضرت استاد از بنده
است سیلی مثل مؤمن، به بلا رسیدن سرعت که داریم روایت می شود.» شروع بلایا ببین آمده ام، بگو صدق سر از
که معناست همین به ناظر هم وِلاءِ»، ْِ لآءُ َْ

َ
«أ تعبیر می رسد. او به سریع این قدر یعنی .25 می آید کوه سر از که

است. ولایت به متعلق بلا
دوستت اُحِبُکَ»، اِنى رسول االله » گفت: آمد، سلم) و آله و علیه االله (صلی اسلام گرامی رسول پیش عرب مرد
گفت: چه؟» «دیگر فرمودند: دارم. دوست هم را علی یا»، اُحِبُ «و گفت: چه؟» «دیگر فرمودند: حضرت دارم.
این ،«َو ِ اُحِبُ «و گفت: چه؟» «دیگر فرمودند: حضرت دارم. دوست هم را فاطمه ،«َط اُحِبُ «و
حضرت برد. نام را می شناسیم کسا» اصحاب «خمسه ي به ما که کسانی تمام دارم. دوست هم را آقازاده دوتا

می بارد. برایت ازدرودیوار باش! آماده است، این اگر ،«۲۶ لاء اَِعِد «اِذا فرمودند:
درودیوار از االله»، «یا گفته اند ایران ملت است، سال چهار و چهل است، سال چهل چیست؟ مقصودمان خلاصه

أسود.» «موت می گوییم ایستادن این به بایستد. باید می زنند، او بر دارند
سرخ مرگ
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همان نفس. هواي با مخالفت یعنی احمر موت است. سرخ مرگ یا احمر» «موت مهم تر، سه این همه از
جهاد مقابل در اکبر»، «جهاد به آن از سلم) و آله و علیه االله (صلی اسلام گرامی رسول که نفسی هواي با مخالفت
آن ها از تا دو یکی که کرده ام فهرست من دارد، وجود اصغر جهاد و اکبر جهاد بین فرق بیست کردند. تعبیر اصغر،

می کنم. عرض را
اصغر جهاد با اکبر جهاد تفاوت هاي

باید خودت با است، تو درونِ دشمن اکبر جهاد در نیست؛ تو درونِ است، تو از بیرون دشمن اصغر جهاد در
کنار طوري دشمن با باید شما اکبر جهاد در اما می شود، اسیر یا می شود کشته یا دشمن اصغر جهاد در بجنگی.
لىَ ََ ينَ ِِو ُ ْ

َا «إِنَّ فرمود: بشود. یک طرفه کار که نیست این گونه کنی، مدیریت یک عمر را آن بخواهی که بیایی
است خطر صد فنا آن سوي از عشق رَهِ «در شاعر: تعبیر به هستند. عظیم خطر در نیز یقین اهل يمٍ»، ِ Gَ َرٍ َG
ابی طالب ابن علی منِ ى»، َّِ أرُوُا سىِ G َG «هى فرمود: حنیف، بن عثمان به امیرمؤمنان نامه همان در «.27
روحِ دارد، ورزش به نیاز سلامتی براي ما جسم که همان طور ورزش، یعنی هم ریاضت می کشم. ریاضت دارم هم
با مخالفت این آن قدر هست. نفس هواي با مخالفت همان روح، ورزشِ دارد. ورزش به نیاز سلامتی براي هم ما

می بینند. اثر آن از مرتاضان می بیند، اثر آن از بودایی می بیند، اثر آن از هِندو که است اثرگذار نفس هواي
می کنند تلاش هرچقدر نمی کند، حرکت قطار می بینند مربوطه مسئولین قطار، ایستگاه در بود نشسته مرتاضی
داخل احترام و باعزت می کنند. پیدا را مرتاض آقاي این می گردند است. افتاده اتفاقی می فهمند نمی کند، حرکت
قطار که برمی دارد را اراده اش او کردند راضی اش که حالا می دهند، او به خوب خیلی کوپه یک می آورند، قطار
چقدر و می کند چه ریاضت الهی مسیرهاي در ببینید دیگر است، غیرِالهی مسیرهاي با ارتباط در این کند. حرکت
کرده اند. تعبیر أحمر» «موت به را ریاضت که است ریاضت هم سیروسلوك پایه بدهد. رشد را انسان می تواند
ِ َ ْك

َ ْ
اَلأ ھَادِ ِ

ْ
اَلج إِلىَ رِ َ Gْ

َ ْ
اَلأ ھَادِ ِ

ْ
اَلج َِ ْتمُْ ََر» فرمودند: برگشتند، غزوه از وقتی سلم) و آله و علیه االله (صلی پیغمبر

نفس». هواي با «مخالفت فرمودند: چیست؟ اکبر جهاد ،«۲۸ فْسِ َّَا ةُ َََاُ َُ وَ
بپردازد، این ها از هریک به که انسانی «انتقال». از شد عبارت مرگ اینجاست. نکته گفتند؟ مرگ این ها به چرا
و رشد و تکامل مایه و انتقال مایه زیرا می دهد. رشد را انسان مرگ ها این و می شود منتقل دیگر عالم به عالمی از

است. شده مرگ به تعبیر آنها از پس است، تعالی
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